
درخلوتخواب

مجموعه داســتان کوتاه »در خلوت خواب« دومین اثر »فتانه 
حاج ســیدجوادی« اســت که ســه ســال پس از »بامداد خمار« 
منتشــر شــد. این مجموعه، هشــت داســتان را بــا عنوان های 
»رنگ تعلق«، »شیشــه«، »در خلوت خواب«، »لالا«، »سمفونی 
حماقت«، »خرگــوش«، »پوچ«، و »عرض زندگی« دربرمی گیرد. 
زنان شخصیت اول تمام قصه ها هستند؛ زنانی که در زندگی خود 
به نوعی دچار مشــکلات از جمله مشــکلات احساسی هستند. 
هــر یک از این داســتان ها با زبانی ســاده و قابل  فهــم به روایت 
برش هایی ساده از زندگی پرداخته اند و دارای مضامین عاشقانه، 
اجتماعی و خاطرات شخصی هستند. به طور مثال داستان »در 
خلوت خواب« کــه نام کتاب از آن گرفته شــده، خاطرات دوران 
کودکی راوی اســت و نحوه دل بستن او به پسری که در نهایت با 

او ازدواج می کند.

برشیازداستان»شیشه«:
من آدمی هســتم که همیشــه دیر رســیده ام. هنــوز هم دیر 
می رســم. در این دیر رســیدن ها هرگز خود مقصر نبوده ام، بلکه 
ماننــد برگی کــه روی آب افتاده باشــد، در طی مســیر، مرتب و 
ناخواســته به این شــاخ و آن خس و خاشــاک گیر کــرده ام و دیر 
رســیده ام. من دیــر رســیدم و در نتیجه با وجود آنکه در شــرق، 
سرزمینی که در آن قدم نوزاد پسر همیشه مبارک است متولد شده 
بودم، مرا نمی خواســتند. زیرا من آخرین فرزنــد یک خانواده ی 
پراولاد بودم و ناخواســته متولد شده بودم. پدر و مادرم با داشتن 
داماد و عــروس از تولد من که ناگهان چــون مهمان ناخوانده ای 
از راه رســیده بودم، مکدر بودند. من از این جهت با پســرعمویم 
تفاوت بسیار داشتم. او نخستین و تنها پسر خانواده  خود بود که 

با نذر و نیاز فراوان و ناز و ادای بسیار متولد شده بود... 

برشیازداستان»لالا«:
باید یک جوری ســر خود را گرم می کردم تا ایران، آفتاب گرم و 
درخشان همیشگی آن و یاد لالا را از ذهن خود دور کنم؛ بنابراین 
باز به آن ســرگرمی روی آوردم که فرزندانم آن را به شــوخی، تنها 
تجمــل مجــاز مامــان نامیده اند. یعنــی نشســتم و درحالی که 
می کوشــیدم افکار خود را متمرکز کنم، با ســماجت به نقاشــی 
پرداختــم. ولی فکر و خیال رهایم نمی کــرد. چه روزهایی! من و 
لالا هر دو شــاد بودیم. یا به عبارتی ســاده و غافــل. آن روزهایی 
که لالا صفحه می گذاشت، شصتی نقاشی را به دست می گرفت 
و یکسره نقاشــی می کرد. برخلاف من که رنگ را حرام می کنم، 
او واقعا اســتعداد داشــت. ولی آنچه من داشتم و او فاقد آن بود، 
استقامت، اراده و ثبات قدم بود. هر قدر او ضعیف بود، من بااراده 
و متکی به نفس بودم. شــاید به همین دلیل بود که او همیشه به 
من پناه می آورد و مرا تحســین می کــرد. او مانند پیچکی بود که 
بدون تکیه گاه قادر به ایســتادن روی پا نبــود. وقتی لالا را برای 
آخرین بار دیدم، اوایل تابســتان بود. با وجود این همین که به یاد 
آن روز می افتم، یخ می کنم و شــور و تلاش برای زندگی از وجودم 

رخت برمی بندد...
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پاورقی
راهنمای  رمان های ماندگار

به▪راحت▪نفسی،▪رنج▪پایدار▪مجوی
شب▪شراب▪نیرزد▪به▪بامداد▪خمار!
از  یکــی  خمــار«  »بامــداد 
بحث برانگیز تریــن رمان هایی اســت که 
در نیمه اول دهه هفتاد منتشــر شد و به 
یکــی از پرفروش تریــن رمان های تاریخ 
نشــر ایران تبدیل شد. رمانی که موجب 
نگاه های مثبت و منفی نسبت به آن شد 
و منتقدان را به دو دسته مخالف و موافق 
تبدیل کرد. »بامداد خمار« به زبان های 
ایتالیایی، کره ای، انگلیسی و چند زبان 
دیگر ترجمه و منتشــر شــد و منتقدان 
آلمانی و انگلیسی در ستایش آن سخن 
گفتند، به ویژه نســخه آلمانی آن با تیراژ 
ده هزارتایــی به فروش رفــت و نقدهای 

مثبتی در آلمان دریافت کرد.
اشــتفان وایدنــر مترجم و نویســنده 
آلمانــی دربــاره ایــن کتــاب در روزنامه 
»برلینر« نوشــت: »بامــداد خمار یکی 
از آن داســتان های عاشقانه کلاسیک، 
بی زمان و بی مکان اســت کــه به همان 
انــدازه کــه ریشــه در محیطــی محلی 
بــه  دارد، تمــام مرزهــای فرهنگــی را 
بامداد  درمی نــوردد...  چشــم هم زدنی 
خمار با اقتصادِ رواییِ درخشــان خود، 
مخاطب را جذب می کند. با وجود 400 
صفحــه، داســتان بدون حاشــیه پیش 

می رود.«
روزنامــه  در  قندچــی  ســاندرا 
رمانــی  را  آن  آلگماینــه  فرانکفورتــر 
هیجان انگیــز توصیــف کرد و نوشــت: 
شرقی-  داستان ســرایی  سنت  »ترکیب 
قالــب داســتان های شــهرزاد- مــواد و 
نقــوش ادبــی ایرانــی و تکنیک هــای 
داستان ســرایی مــدرن، کتــاب بامداد 
و  هیجان انگیــز  کتابــی  بــه  را  خمــار 
غیرمعمول تبدیــل می کند که در درجه 
اول از ادبیات منثور معاصر ایران متمایز 
است؛ مدرنیسم نمادین پیشرو در سنت 

صادق هدایت.« 
فهیمــه فرســایی نویســنده ایرانی-

آلمانی نیــز در پایگاه خبری »ســایت« 
محــدود  شــرایط  »داســتان  نوشــت: 
دنیای زنــان تهــران را در دهــه 1930 
منعکــس و آن را ترویج می کند. عشــق 
و سرنوشــت  شکســت خورده محبوبــه 
عذاب آور او قرار اســت تاثیری بازدارنده 

بــر دخترانی بگــذارد که جــرأت دارند 
زندگی خود را برای خود رقم بزنند.«

ترجمــه انگلیســی »بامــداد خمار« 
هــم مورد توجــه قرار گرفــت و نقدهای 
مثبتــی دریافت کــرد. کیــت هیچینز، 
اســتاد دانشــگاه ایلنــوی در آمریــکا با 
مقایســه آن با »لیلی و مجنون« نوشت: 
»مضمون اصلــی رمان عاشــقانه فتانه 
حاج ســیدجوادی، به خوبی بیان کننده 
این اســت که عشــق می توانــد نیرویی 
اساســی بــه جهت جــان  بخشــیدن به 
نوع بشــر باشــد و جامعــه را در حرکت 
نگــه دارد. چنیــن احتمالــی با اشــاره 
بــه لیلــی و مجنــون مطرح می شــود، 
اثری کــه از کتاب هــای موردعلاقه  پدر 
محبوبه اســت. در این حماسه  باشکوه 
کــه ســروده  نظامــی گنجــوی شــاعر 
ایرانی قرن دوازدهم اســت، مانند رمان 
حاج سید جوادی، ایستادگی پدر و مادر 
و تنش های به وجودآمده در راه عشــق و 
عاشقی فرزندشــان، باعث افزایش درام 
می شــود. همچنین ترســیم اســتادانه  
شــخصیت های رمان از طریق دیالوگ و 
به تصویر کشیدن صحنه های دراماتیک، 
بــه تاثیرگذاری آن کمک شــایانی کرده 
اســت، مانند جدایی محبوبه از پدرش 
پــس از ازدواج با رحیــم و درگیری های 
او بــا رحیــم در طــول زندگــی. طــرح 
داستان و شخصیت ها، در فضای تهران 
دهه بیســت خورشیدی شــکل گرفته و 
پایانِ اخلاقــیِ رضایت بخش آن، باعث 
محبوبیت بسیار زیاد رمان پس از انتشار 

در ایران شد.«
وب ســایت کامپلیت ریویــو هم کتاب 
را رمانــی جذاب توصیف کرد و نوشــت: 
در  زندگــی  از  نمایــی  »بامــداد خمــار 
داخــل ایــران را ارائه می دهــد. جریان 
زندگی محبوبــه به طور کامــل در ایران 
اســت و به نــدرت گریزهایی بــه خارج 
زده می شــود.  آن  در  و ســرمایه گذاری 
خیابان هــا جایی برای یک زن نیســت، 
مخصوصا زنی فرهیخته مثل او. برخی از 
پیام های کتاب کمی نگران کننده است، 
اشــتیاق برای همه  چیز خوب است، اما 
پدر و مادرها هســتند که تصمیم نهایی 
را می گیرند، ســنت باید حفظ شود. در 
ایــن کتاب بــه صراحت تاکید می شــود 
که بین شــکاف های طبقــات اجتماعی 
نمی تــوان پل زد، یــک کارگر یدی و یک 
زن تحصیل کرده هرگز نمی توانند با هم 
خوشــبختی را پیدا کنند. بــا این  حال، 

حاج سید جوادی داستانش را گیرا ارائه 
می دهد. می توان گفت که بامداد خمار 
بســیار جذاب نوشــته شــده و تصویری 
جالــب از جامعــه ای ارائــه می دهد که 
مخاطبــان غربــی چنــدان با آن آشــنا 

نیستند.«
»بامداد خمار« نخســتین رمان فتانه 
حاج سیدجوادی در سال 1374 منتشر 
شــد. ماجرای رمان در روزهای نخســت 
زمامداری رضاشاه می گذرد. رمان درباره  
دختر جوانی است به نام سودابه. سودابه 
از خانواده ای سرشناس و ثروتمند است 
که می خواهد با مردی از طبقه اجتماعی 
پایین تــری ازدواج کند. مــردی که هیچ 
ســنخیتی با موقعیت و شــأنِ خانوادگی 
او ندارد. مادر ســودابه بــه او می گوید از 
زندگی عمــه ات، محبوبــه، درس عبرت 
بگیر و به داســتان زندگی اش گوش کن 
چون محبوبه هم در پانزده  سالگی عاشق 
مردی به نام رحیم می شود. رحیم شاگرد 
یک نجاری اســت و محبوبــه به خاطر او 
همــه خواســتگارهایش را رد می کنــد و 
آنقــدر در برابــر خانواده اش ایســتادگی 
می کنــد تا ســرانجام، پــدرش راضی به 
ازدواج او بــا رحیم می شــود و در نهایت، 
محبوبه دختر بصیرالملک، به همســری 
رحیم درمی آید! پــدرش در حین بدرقه 
او برایش 2 دعا می کند، یکی دعای خیر 
اســت و دیگری دعای شــر. دعای خیر 
او این اســت که محبوبه هیچ وقت اســیر 
رحیم نماند، اما دعای شــرش این است 
که صد ســال زنده بمانــد و درس عبرت 

سایرین شود!
زبان رمان، یک  زبان گزارشی و ساده 
اســت؛ زبانی که عــده ای از منتقدان، 
همیــن زبان ســاده و گزارشــی را یکی 
از دلایــل موفقیت رمــان و محبوبیتش 
معرفــی می کننــد. ایــن زبان ســاده و 
گزارشــی، از همــان ابتــدا، مخاطب را 
به خودش مشــغول می کنــد. زبانی به 
دور از هــر گونــه پیچیدگــی و کنایــه و 
تمثیل بر رمان حاکم است. خوانندگان 
ایــن رمان، این زبان ســاده و گزارشــی 
را می پســندند و حتــی آن را تحســین 
هــم می کنند: »عروســی من داســتان 
دیگری بود. ســوت وکور بود و هیچ کس 
دل و دمــاغ نداشــت. خــودم از همــه 
زودتر  می خواســتم  بودم.  بی حوصله تر 
از آن خانه فرار کنم و از این  همه فشــار 
روحی راحت شــوم. پنج شنبه، از صبح، 
مادرم با آقاجان کز کرده بودند گوشه ای 

نسرین حیدری
داستاننویس

لیلیومجنونامروزی
بامداد خمار اثر فتانه حاج سیدجوادی بحث برانگیز ترین رمانی است

که در نیمه اول دهه هفتاد منتشر شد


